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دروس بیع
جلسه 22 

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

پاسخ از اشال مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شيخ(اعل اله مقامه الشريف) فرمودند كه اگر در اين حديث شريف يوم خالفته را متعلّق به نعم بيريم اول فرمودند بعيدٌ
و بعد فرمودند غيرممن. و در توضيحشان فرمودند اگر يوم خالفته قيد براي نعم باشد به اين معناست كه سائل از اصل زمان

سؤال كرده، در حال كه اصل زمان براي سائل معلوم بوده و سائل علم به اين داشته كه يوم المخالفة همان يوم است كه
ضمان محقق شده و سؤال سائل اين بوده كه بعد از اينه تلف واقع مشود چه چيزي بر ذمهي او قرار مگيرد. اگر ما يوم

.المخالفة را قيد قرار بدهيم براي نعم و متعلّق به نعم باشد به اين معناست كه امام(ع) تعيين نفرمودند كه شما (ابو ولاد) ضامن

بيان نرده باشند چه قيمت را شما ضامن، و به اين معناست كه بوئيم امام(ع) اصلا جواب سائل را ندادند، چون روز
مخالفت كه روز ضمان است براي سائل معلوم بوده، اين اشال مرحوم شيخ است.

در پاسخ از اين اشال يك بيان را مرحوم محقّق نائين(اعل اله مقامه الشريف) دارد، يك بيان را هم ايروان دارد و يك بيان را
هم امام(رضوان اله عليه) دارد، البته مرحوم نائين نه براي جواب از اين قسمت فرمايش شيخ، بله جاي ديري مطلب را

فرمودند و با آن بيان اين جواب داده مشود.

[1]پاسخ مرحوم نائین

مرحوم نائين مفرمايد اگر ما يوم المخالفة را متعلّق به نعم بيريم به دلالت مطابق دلالت بر اينه چه قيمت را ضامن است
شود «نعم يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل» اما قيمة البغل چه روزي؟ نائينندارد، اگر گفتيم يوم خالفته متعلّق به نعم، م

مفرمايد دير به دلالت مطابق دلالت ندارد، اما به دلالت التزام دلالت دارد، دلالت التزاماش این است كه اگر امام(ع) فقط
مسئلهي اصل ضمان را مخواستند بيان كنند م فرمودند «نعم» دير ذكر كلمه قيمت و آوردن «يوم خالفته» براي چيست؟

همين بيان مرحوم نائين را مرحوم آقاي خوئ(قدس سره) هم پذيرفتهاند، نائين در منية الطالب در جلد اول صفحه 312
مفرمايد «فإنّه و إن لم يدل بالمطابقة عل قيمة يوم المخالفة» به دلالت مطابق دلالت بر اينه قيمت روزي كه اين مال را
گرفت و غصب كردي ندارد، تا مرسند به اين عبارت كه «إلا أنّه بالإلتزام يدل عل أنّ المدار عل قيمة يوم المخالفة» به

دلالت التزام دلالت دارد كه ملاك و مدار قيمت روز مخالفت است، چرا؟ بيان دلالت التزام چيست؟

روي اين بيان دقّت كنيد ببينيد آيا اشال به ذهن شريفتان مرسد يا نه؟ «فإنّه لو لم ين يوم المخالفة إلا يوم دخول نفس العين
ف العهدة لان ذكر القيمة بلا موجبٍ» اگر در اين عبارت حديث كلمهي يوم المخالفة فقط براي اين باشد كه روزي كه ذمهي تو
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مشغول شده همان روز مخالفت است، همان روز غصب است. مفرمايند لان ذكر القيمة بلا موجب، چرا لفظ قيمت را
امام(ع) در روايت آورد.

«لأنّ مالية المال إذا قدّر بالقيمة يوم المخالفة» اگر ماليت مال با قيمت روز مخالفت معين شود، «فلا محال يون القيمة قيمة
ذلك اليوم» لا محاله بايد قيمت همان روز مخالفت باشد «لأنّه لا يعقل عن يون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعلياً و يقدّر قيمة
يوم ما بعد المخالفة» معقول نيست بوئيم اين قيمت روز مخالفت بر ذمهاش آمده، اما ملاك در قيمت يك روز بعد از مخالفت

باشد.

دلالت ندارد، اما به دلالت التزام خواهند بفرمايند اگر يوم خالفته متعلّق به نعم باشد، به دلالت مطابقم خلاصه مرحوم نائين
دلالت دارد و بيان دلالت التزام این استه اين كلمهي قيمت را امام(ع) براي چه آورده؟ اگر گفتيم يوم خالفته متعلّق به نعم

است، روايت اين مشود: «نعم يلزمك يوم المخالفة» چه چيز يلزمك؟ قيمة البغل، مفرمايند اين قيمت حتماً بايد همان قيمت
يوم المخالفة باشد و الا اگر قيمت يوم المخالفة مراد نباشد اين لفظ قيمت را چرا آوردند؟ اگر روز مخالفت روزي باشد كه قيمت

فرمايند اين معقول نيست، اين بيان دلالت التزامر تعيين كنند متش را بخواهند با يك روز دياين بغل بر ذمهاش آمده اما مالي
است.

اگر اين جواب نائين تمام باشد به اين معناست كه امام(ع) جواب سؤال سائل را دادهاند و قيمت را هم معين كردند به قيمت
روز مخالفت.

پاسخ مرحوم ایروان

جواب دوم بيان مرحوم ايروان است كه در مقابل شيخ در جلد دوم حاشيهي ماسب صفحه 147 مفرمايد اساساً سؤال سائل
از اصل ضمان است، شيخ فرمود سائل سؤالش از اصل ضمان نيست، اصل اينه روز مخالفت ذمه مشغول است برايش مسلم

است اما سؤال كرده از اينچه چه قيمت را بايد بدهد؟ مرحوم ايروان مگويد نه، به نظر ما سؤال از اصل ضمان است. سائل
قبلا به امام عرض كرده كه اينجا تليف چيست؟

امام(ع) فرمود «عليك مثل كراء البغل من الوفة إل النيل و من النيل إل بغداد» و كرايه بغداد تا كوفه، اجرت المثل اين كرايهها
را بايد بپردازي. سائل مگويد «أرأيت لو عطب البغل أو نفقة أليس يلزمن» ايروان مگويد الآن سؤال از اصل ضمان است،

سؤال مگويد حالا اگر اين كرايهها را من بايد بدهم، اگر واقعاً اين بغل تلف مشد باز من ضامن بغل هم بودم، ضامن اصل
بغل، تلف شدن بغل.

آن وقت ايروان مگويد در ذهن سائل همان كلام ابوحنيفه بوده، يعن سائل تقريباً به امام مخواهد بويد اگر كرايههاي اين
مدّت را بايد بدهيم پس دير اگر بغل تلف شود نبايد نسبت به خود بغل ضمان باشد و همان مطلب ابوحنيفه را سائل به عنوان
سؤال خودش مخواهد مطرح كند. اينجا مرحوم ايروان مگويد امام(ع) بدون اينه اصلا اعتناي به اين كند كه ابوحنيفه چه

حرف دارد و چه حرف ندارد؟

امام مفرمايد «نعم قيمة بغل يوم خالفته» كه مفرمايد در سؤال و جواب يك نتهي لطيف است، ايروان مگويد امام
صادق(ع) مخواهد به سائل بويد كه حرف ابوحنيفه و كلام ابوحنيفه قابليت جواب ندارد و آن را جواب ندادند. يعن در

حقيقت سؤال سائل این است كه اگر من تمام اين كرايهها را بايد بدهم، پس اگر خودش هم تلف مشد نبايد راجع به خودش هم
ضامن باشم، يا بالعس! اگر خودش را ضامن باشم نبايد اين كرايهها را بدهم، ي از اين دو تا. امام(ع) اين را جواب نمدهند

و مفرمايند اگر تلف شد بايد قيمت روز مخالفت را بدهد. مرحوم ايروان اينطور مگويند.



پاسخ مرحوم امام خمین

امام(رضوان اله تعال عليه) در كتاب البيع ذيل كلام ايروان را ظاهراً قبول نردند و آن را بيان نمكنند اما ایشان هم
مفرمايند به نظر ما سؤال سائل از اصل ضمان است و سائل همين مطلب ابوحنيفه كه الخراج بالضمان در ذهنش بوده مطرح

كرده كه از آن طرف كه كرايهها را بدهيم اگر هم اين تلف بشود باز ضامن اصلش هم هستيم؟ امام(ع) مفرمايد نه، ذيل اينه
ايروان مگويد به نظر ما امام خواسته بويد كلام ابوحنيفه قابليت تعرض شنيدن ندارد، اين در كلام امام نيست اما در اين

مقدار بين امام و مرحوم ايروان اتفاق نظر است.

الآن دو تا نظر در اينجا هست؛ ي نظر شيخ است كه شيخ(اعل اله مقامه الشريف) مفرمايد سائل در اين روايت سؤالش از
اصل ضمان نيست و اصل ضمان براي سائل مفروغٌ عنه است و معلوم است و سؤالش از مقدار ضمان است، امام و مرحوم

ايروان عس اين را مگويند كه سؤال سائل از اصل ضمان است نه از ما به الضمان ، اين دو تا را نظر را بايد بررس كنيم كه
كدام درست است؟

يك طرف مرحوم امام و ايروان مفرمايند سؤال از اصل ضمان است، به نظر ما يك مطلب سوم است؛ درست است سائل از
اصل ضمان سؤال كرد، يعن وقت روايت را آدم واقعاً رويش دقّت مكند، «أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس يلزمن» اين
يعن آيا با تلفش من ضامنم يا نه؟ ظهور روشن در همين دارد، سؤال سائل را قبول داريم كه از اصل ضمان است، ول باز

همين كه ايشان هم اشاره كردند آقاي عفت، چه اشال دارد امام هم سؤال را جواب داده و هم يك اضافهاي فرموده، جواب هم
اصل ضمان است و هم مقدار ضمان است، منافات ندارد. يعن اگر سائل از اصل ضمان سؤال كرد امام(ع) نمتواند مقدار
ضمان را هم بيان كند؟ امام مفرمايد «نعم يلزمك» بعد امام مدانسته كه الآن تا مگويد «يلزمك» سائل مگويد چه قيمت؟

اينها را معين مكنند «قيمة بغل يوم خالفته». حتماً امام(ع) در اين عبارت «قيمة بغل يوم خالفته» مخواستند معيار قيمت را
ذكر كنند.

***

بحث اخلاق؛ 

در بحث اصول امروز راجع به سالشت سفر مقام معظم رهبري به قم عرض كرديم؛ در بحث اينجا دنبالهي مطلب هفتهي
گذشته را عرض مكنم؛ گفتيم در كتاب شريف اصول كاف، كتاب الايمان و الفر باب الذنوب، مرحوم كلين 31 روايت نقل

مكند، حديث ششم اب اسامه از امام صادق(ع) نقل مكند،

«سمعتُه يقُول تَعوذُوا بِاله من سطَواتِ اله بِاللَّيل و النَّهارِ قَال قُلْت لَه و ما سطَوات اله قَال اخْذُ علَ الْمعاص»؛ سطوات كه
جمع سطوت است به معناي غضب، قهر، حمله كردن، امام مفرمايد به خداي تبارك و تعال پناه ببريد از سطوات خدا.

«بالليل و النهار» اين متعلق به سطوات خداست، يعن سطوات خدا براي زمان معين نيست، ممن است شب و روز گريبان
انسان را بيرد، يا «بالليل و النهار» متعلق به تعوضوا است، يعن شبانهروز، دائماً پناه ببريد به خدا از سطوات خدا كه اين

ظهور در همين دارد.

.«سائل سؤال كرده كه «سطوات» چيست؟ امام(ع) فرموده «أخذ بر معاص

گاه اوقات ما و نوع مردم، چيزي كه در ذهنمان وجود دارد این است كه فر مكنيم اگر گناه را مرتب شديم بالأخره
شويم، يا اگر خدايكنيم و پاك مدهيم كه روزي استغفار مقيامت بايد جواب بدهيم، حالا بعد هم به خودمان يك اميدي م
نرده موفق به توبه نشويم اميد به شفاعت داريم، اينها در جاي خودش هم درست است، هم انسان بايد دنبال توبه باشد و هم



اميد به شفاعت داشته باشد، اما يك چيزي هست كه اين خيل مشلتر از آن عذاب قيامت از يك جهت است و آن اخذ بر
در ميان معاص اوقات به خاطر يك معصيت، حالا اين معصيت هم مخف گاه خداي تبارك و تعال است؛ يعن معاص
است، عرض كردم در جلسهي گذشته گاه اوقات انسان يك غيبت از يك عالم مكند، روايت را يك وقت در همان بحث

اصول خواندم كه خيل روايت عجيب بود و واقعاً بايد اين روايت را در ذهنمان بسپريم؛

جميل بن دراج گفت خدمت امام صادق رسيدم، امام به من فرمود آن كس كه داشت از خانه بيرون مرفت را ديدي؟ عرض
كردم بله، فرمود چه كس است؟ گفتم: ي از اصحاب ما و از دوستان ما و از مواليان شماست، امام به او فرمود: «لا قدّس

اله روحه و لا قدّس اله مثله» اين نفرين عجيب است! بعد جميل سؤال كرد چرا؟ فرمود اين آدم آمده پيش من و پشت سر
زراره حرف مزند، پشت سر برير حرف مزند، بدگوي محمد بن مسلم را مكند، اين نمداند كه اينها امناي بر حلال و حرام

خدا هستند؟! خيل عجيب است.

بعد در ادامه‌اش دارد كه امام گريه كرد، اين عظمت مسئله را مرساند، حالا آن آدم فر كرده كه بيايد پيش امام يك بدگوي از
زراره كند آسمان كه زمين نمآيد، اما چه نفرين را امام به او مكند! حالا اين امام است، امام معصوم كه حجت خداست يك
چنين نفرين سخت را به اين انسان مكند، حالا اگر برود در نامتناه و خود خداي تبارك و تعال در مورد اين آدم غضب كند،

اصلا آدم نمتواند فر كند كه چه چيزي در انتظارش خواهد بود. ما معصيت را كوچك نشمريم، گاه اوقات انسان به يك برادر
مؤمنش تندي مكند.

گاه اوقات انسان خداي نرده به پدر و مادر تُندي لسان مكند، خداي نرده ممن است غضب خدا در همين معصيت
باشد، ممن است اگر خداي نرده هزار زناي حرام انجام بدهد او مشمول غضب خدا نشود ول اين به دنبالش غضب خدا را

داشته باشد. آن وقت اگر غضب خدا الآن گريبان انسان را گرفت، اين مرود به سمت سقوط، اين روي خوش و سعادت و
اينها را هيچ وقت نمبيند، اين دير دنبال علم و تقوا نخواهد رفت، مافتد به يك وادي دير، هر روزش از روز بعد هم به

باتلاقهاش شديدتر فرو مرود و خودش هم خبر ندارد كه منشأ و ريشهاش كجاست؟

«تَعوذُوا بِاله من سطَواتِ اله بِاللَّيل و النَّهارِ»، يعن ما شبانه روز بايد به خدا التماس كنيم، خدايا ما جاهليم، ما نادانيم، ما
عاجزيم، ما كوچيم، ما ضعيفيم، ما ناتوانيم، ممن است يك وقت يك گناه كنيم، مبادا نسبت به آن گناه غضب تو شامل ما

بشود، و اين خيل نتهي بسيار مهم است كه مخصوصاً ما طلبهها بايد به اين نته توجه داشته باشيم.

إن شاء اله خداوند همه ما را از غضب خودش محفوظ بفرمايد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

**********************************

[1]. «و أما بناء عل أن يون متعلّقا بنعم بأن يون الظّرف لغوا متعلّقا بشبه الفعل الّذي معناه يلزمك فإنّه و إن لم يدل بالمطابقة
عل قيمة يوم المخالفة لأن معناه أنّه يلزمك يوم المخالفة القيمة إما قيمة ذلك اليوم أو قيمة يوم التّلف أو يوم الدّفع فالحديث

يوم دخول نفس العين ف ن يوم المخالفة إقيمة يوم المخالفة فإنّه لو لم ي أنّ المدار عل عل أنّه بالالتزام يدل ساكت عنه إ
العهدة لان ذكر القيمة بلا موجب لأن مالية المال إذا قدر بالقيمة يوم المخالفة فلا محالة يون القيمة قيمة ذلك اليوم لأنّه لا يعقل
أن يون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعليا و يقدر قيمة يوم ما بعد المخالفة نعم وجوب الأداء يمن أن يون متأخّرا و لن قيمة
مان بالقيمة فون الضمن قال بضمان قيمة يوم التّلف ل قيمة اليوم المتقدم و بالجملة كل ون هن أن تاليوم المتأخر لا يم

هذا اليوم فعليا فلا يمن أن يجعل المدار عل قيمة غير هذا اليوم» منیة الطالب ف حاشیظ الماسب، ج1، صص 148 و 149.


